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مقدمه 
با توجه به اينكه حداقل يك سوم عمر ما در محيط كار سپرى مى شود و ا ز طرفى بسيارى از روابط و 
مناسبات اجتماعى ما در طى ساعات كار شكل مى گيرد. استرس ناشى از كار يا استرس شغلى مى تواند در 
سلامت و خشنودى انسان ها علاوه بر كارآيى موثر افتد. افرادى كه تحت استرس هاى زياد باشند به طور 
كلى از سلامت و خشنودى كمترى برخوردار خواهند بود. در زندگى همه ى افراد كه در يكى از مشاغل 
مختلف جامعه كا رميكنند استرس وجود دارد و به گونه هاى مختلف بر ان ها فشار وارد مى اورد .  تحولات 
شغلى نظير تغييرات سازمانى ، تغيير حقوق و دستمزد ، ترفيعات شغلى ، يا كاهش يا افزايش نيروى انسانى و 
دگرگونى هاى اجتماعى موضوع هايى هستند كه به خوبى بر فرد فشار مى آورند و او را دچار آشفتگى ، 

نگرانى ، تشويش و اضطراب مى سازند ( رابينز ، 1372 ) .
با آغاز قرن بيستم محققان بسيارى از علوم مختلف به بحث در مورد ماهيت انسان پرداخته اند تا بدانند چرا 
افراد در بعضى مواقع به اعمالى دست مى زنند كه هيچ توجيه منطقى ندارد . تلاش هاى مايو كه در واقع 
آغازگر جنبشى نوين در عرصه مديريت بود به مكتب رفتارگرايان مشهور گشت باعث شد كه مديران و 
نخبگان توجهى ويزه به عامل روحيه و  هيجانات انسانى در داخل و خارج سازمان بكنند. در گذشته هيجانات 
را پر هرج ومرج ، اتفاقى ، غير عقلانى و ناپخته تلقى مى كردند  . همچنين هيجانات و عقل را متضاد يكديگر 

مى دانستند ولى امروزه شرايط به نحو متفاوتى تغيير كرده است . (همان منبع،)
اكبر زاده ( 1383) معتقد است در ديدگاه نوين برخلاف تصور گذشته ، هيجانات و هوش در مقابل يكديگر 

نيستند بلكه احساسات و هيجانات مى توانند در خدمت عقل باشند . 
گلمن (1382) با مطرح ساختن پژوهش هايى كه در زمينه مغز و رفتار انجام شده است نشان مى دهد عوامل 
ديگرى دست اندكارند كه موجب مى شوند افر ادى كه داراى بهره هوشى بالا هستند در زندگى موفقيت 
هاى چندانى بدست نياورند اما كسانى كه هوش متوسطى دارند در مسير موفقيت قرار گيرند . اين عوامل جنبه 
ديگرى از هوشمندى را شامل مى شود كه گلمن آن را هوش هيجانى مى خواند . هوش هيجانى توانايى 
شناخت ، درك وتنظيم هيجان ها واستفاده از انها در زندگى است كه موجبات برانگيختن افراد و استفاده از 
هيجانات را در روابط با ديگران فراهم مى كند (گلمن ، 1998) . همچنين طبق گفته ماير و همكاران (1999) 
هوش هيجانى توانايى تشخيص معناى هيجانات و روابط آنها و استدلال و حل مساله توسط هيجانات است . 
در  حقيقت احساسات و هيجانات ، بر هر  چيزى كه انجام مى دهيم تاثير گذاشته و بويژه در محيط سازمانى 
منجر به رفاقت و صميميت در بين اعضاى تيم شده و بهره ورى سازمان را افزايش مى دهد . رابينز (2002) 
معتقد است امروزه براى بهبود  عملكرد سازمان ها مى توان از دانش مربوط به احساسات وهيجانات استفاده 
كردو اين دانش در فرايند انتخاب كاركنات در سازمان ، تصميم گيرى ، انگيزش ، رهبرى ، تعارضات بين 
فردى و رفتارهاى غير طبيعى در محل كار به افراد كمك مى كند . همچنين به گفته منت و همكاران (2009) 

توانايى هاى هوش هيجانى مى توانند در محيط كار نقش مهمى داشته باشند . 
بنابراين هوش هيجانى تاثير غير قابل انكارى را در موفقيت سازمان ها ايفاء مى كند . از طرفى مى دانيم كه 
موفقيت سازمان بهينه ا ز زمان و كوشش براى اجراى آن با جديت و تلاش تمام و اجازه ندادن به دخالت 
نارواى امور و حادثه ها در جريان اجراى برنامه است ( نيلى پور ، 1384) بروكز (1981) مديريت زمان را به 
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معناى مديريت برخود و فعاليت ها در رابطه با زمان مى داند . همچنين طبق گفته ادوين و مارسيا  (2004) ، 
مديريت زمان بهترين نحوه استفاده از  وقت گرانمايه براى رسيدن به اهداف شخصى و شغلى است كه ارتباط 
مستقيمى را بين انجام وظائف روزانه از يك طرف و  اطمينان از رضايت شخصى و پيشرفت از طرف ديگر 

ايجاد مى كند . 
مديريت زمان هم به نوبه خود به عوامل متعددى از جمله عوامل درونى ، عوامل شخصيتى ، عوامل محيطى 
و غيره بستگى دارد . يكى از عوامل درونى بسيار مهم در وجود مديران كه بر توانايى آنان در هدايت رفتار ، 
افكار ، ارتباط موثر با همكاران ، سر پرستان ، مشتريان و  استفاده از زمان در چگونگى انجام دادن كا ربراى 
ارتقاى نتايج اثر مى گذارد ، هوش هيجانى است ( وى سينگر ، 2000) ، اسلاسكى و كاترايت (2002) 
معتقدند هوش هيجانى با مديريت با مديريت زمان رابطه مستقيم و قابل ملاحظه اى دارد و همچنين مى تواند 

باعث بهبود عملكرد گروه شود.
بشارت (1386) در پژوهشى به بررسي رابطه ابعاد شخصيت ( نوروزگرايي، برونگرايي، تجربه پذيري، 
دانشجويان  از  پسر)  و 206  دختر  نفر (237  پرداخت. 443  هيجاني  هوش  و  شناسي)  وظيفه  و  همسازي 
رشته هاي مختلف دانشگاه تهران در اين پژوهش شركت كردند. از آزمودنيها خواسته شد مقياس شخصيت

PI-R-NEO و مقياس هوش هيجاني را تكميل كنند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني و 
ابعاد برون گرايي، تجربه پذيري، همسازي و وظيفه شناسي همبستگي مثبت معني دار و بين هوش هيجاني و 
نوروزگرايي همبستگي منفي معني دار وجود دارد. تحليل رگرسيون داده ها نشان داد كه تنها دو بعد برون 
گرايي و نوروز گرايي مي توانند تغييرات مربوط به هوش هيجاني را به ترتيب در جهت مثبت و منفي پيش 
بيني كنند. مكانيسم هاي ”تنظيم عواطف“، ”آمادگي براي تجربه هاي مثبت“ و ”آمادگي براي تجربه هاي 

منفي“ همبستگي هاي ابعاد شخصيت و هوش هيجاني را توجيه و تبيين مي كنند.
حيدري تفرشي، دلفان آذري  (1388) در پژوهشى به بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت هاي 
مقابله با استرس دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن پرداختند. جامعه آماري اين پژوهش را كليه 
دانشجويان مشغول به تحصيل در نيم سال اول 89-88 تشكيل مي دهند كه 23900 نفر هستد و به صورت نمونه 
گيري طبقه اي تصادفي ساده با استفاده از جدول مرگان 384 نفر انتخاب شده است. ابزار پژوهش مذكور 2 
پرسشنامه استاندارد سريا شرينگ و كالات است كه ضريب آلفاي كرونباخ در هوش هيجاني 0/89و مهارت 
هاي مقابله با استرس 0/92 مي باشد. ابعاد اصلي هوش هيجاني با عنايت به مباني نظري به 5 مولفه تقسيم مي 
شود: 1. خودآگاهي 2. مديريت بر خود 3. آگاهي اجتماعي 4. مهارت هاي اجتماعي5.خودانگيزي. مولفه 
هاي اصلي مهارت هاي مقابله با استرس به دو دسته كلي تقسيم مي شود: 1. مهارت هاي كنارآيي متمركز بر 
مساله 2. مهارت هاي كنارآيي متمركز بر هيجان. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري توصيفي 
و استنباطي شامل (ضريب همبستگي، تحليل واريانس، آزمون فريدمن) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش 
نشان مي دهد كه 1. بين مولفه خودآگاهي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس هيچ رابطه اي وجود 
ندارد. 2. بين مولفه خودانگيختگي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود 
دارد. 3. بين مولفه همدلي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود دارد. 4. بين 
مولفه مهارت هاي اجتماعي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود دارد. 5. 
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بين مولفه خودتنظيمي هوش هيجاني و مهارت هاي مقابله با استرس رابطه معني داري وجود ندارد. آزمون 
فريدمن رتبه بندي مولفه ها را اين گونه بيان مي كند: 1. خودآگاهي، 2. خودتنظيمي، 3. همدلي، 4. مهارت 

هاي اجتماعي و 5. خودانگيختگي.
 مزينانى (1388)به بررسى رابطه بين هوش هيجانى و استرس در مديران آموزش و پرورش پرداخت.وى 
دريافت كه هوش هيجانى مى تواند استرس هاى زندگى را بهتر كنترل كرده و با كاهش استرس منجر به 
استفاده بهينه از زمان گردد.وى توان افراد را مولفه اى ضرورى براى تغيير محيط هاى كارى استرس زا و عدم 

ترك اين محيط كار دانست.
همتيان(1387)در تحقيقى به بررسى رابطه بين مديريت زمان و مهارت هاى مديريتى مديران مدارس ياسوج 
پرداخت.بر اساس يافته هاى اين تحقيق بين مديريت زمان و ميزان هر كدام از مهارت هاى فنى،انسانى و 
ادراكى مديران مدارس رابطه وجود دارد.همچنين بين مديريت زمان مديران و ويژگى هاى جمعيت شناختى 

آنان فقط سابقه مديريت و سن با مديريت زمان مديران رابطه معنى دارى داشته است.
قنبرى زرندى، غفارى مجلج، هاشمى رزينى(1387) تحقيقى با عنوان « رابطة هوش هيجانى و باورهاى 
معرفت شناختى با خلاقيت» انجام داده اند . هدف از اين تحقيق، شناسايى ارتباط متغيرهاى هوش هيجانى و 
باورهاى معرفت شناختى با خلاقيت در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان كرج در سال تحصيلى 
88- 1387 مى باشد . هوش هيجانى و باورهاى معرفت شناختى به عنوان متغير هاى مؤثر بر خلاقيت در نظر 
گرفته شدند . اين متغير ها داراى ماهيت شناختى و فردى هستند و اساس انتخاب آنها نيز بدين جهت بوده كه 
تأثير متغير هاى شناختى- فردى مؤثر بر خلاقيت مكشوف شود . جامعة آمارى مورد مطالعه را كلية دانش 
آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان كرج كه در مجموع آنها تقريباً 43 هزار نفر است، تشكيل مى دهد . بر 
همين اساس تعداد 120 نفر از آنها از طريق نمونه گيرى خوشه اى چند مرحله اى از چهار منطقة آموزشى 
به عنوان نمونه انتخاب شدند . اطلاعات متغير ها و عوامل از آزمون هاى هوش هيجانى سيبريا شرينگ 
(1995)، آزمون خلاقيت گيلفورد (1987) و آزمون باورهاى معرفت شناختى شومر (1992) به دست آمد 
. براى تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگى پيرسون جهت مشخص كردن رابطة متغيرهاى مدنظر با 
خلاقيت و از رگرسيون گام به گام جهت شناسايى سهم تبيينى هر يك از متغيرها استفاده شد: نتايج حاكى 
از آن است كه خلاقيت دانش آموزان با شش متغير پيش بين، رابطة معنادار (با جهت مثبت) در سطح 0/01 
دارند . بيشترين ميزان همبستگى معنادار مربوط به متغير «خودآگاهى» و كمترين مقدار نيز متعلق به متغير 
«باورهاى معرفت شناختى» مى باشد ؛ يعنى بيشترين ميزان پيش بينى متغير ملاك به متغير «خودآگاهى» با 
مقدار 0/501 و كمترين ميزان آن مربوط به باورهاى معرفت شناختى با مقدار 0/116 مى باشد . اين نتيجه 
گوياى آن است كه متغير «خودآگاهى» بيشترين تأثير و متغير «باورهاى معرفت شناختى» كمترين تأثير را بر 

روى متغير ملاك دارد .
ناظم فتاح، قائد محمدي(1387) در پژوهشى به بررسى  رابطه بين هوش هيجاني و مديريت زمان مديران 
دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ارايه الگويي مناسب براي مديريت زمان مديران بر اساس هوش هيجاني آنان 
پرداختند. جامعه آماري اين پژوهش را كليه مديران دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل مي دهد. كه از ميان آنها 
تعداد 554 نفر به روش تصادفي چندمرحله اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل 
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پرسش نامه هوش هيجاني سيبريا شرينگ و پرسشنامه محقق ساخته مديريت زمان است. نتايج حاصل از 
رگرسيون چندمتغيري خطي نشان داد كه :1- بين هوش هيجاني و مديريت زمان رابطه وجود دارد. 2الگوي 

مديريت زمان براساس هوش هيجاني مديران به قرار زير است: 
خودانگيختگي× 0/017+ خودآگاهي×0/26+0/017=مديريت زمان

تركان(1386)در مورد رابطه بين رهبرى تحولى و هوش هيجانى مديران دبيرستان هاى دخترانه شهر 
اصفهان نشان داد كه بين رهبرى و تحولى و هوش هيجانى از نظر مدرك تحصيلى در مديران تفاوت معنى 
دارى وجود نداشت،اما با سابقه مديريت رابطه معنا دارى وجود داشت.نتايج همچنين نشان داد كه افراد در 

مقطع ليسانس هوش هيجانى بالاترى نسبت به افراد در مقطع ديپلم داشتند.
جمشيد ملك آرا(1386) در پژوهشى به بررسي رابطه مديريت زمان با فرسودگي شغلي كاركنان اداره 
كل امور مالياتي آذربايجان غربي پرداخت. جامعه آماري اين تحقيق كليه كاركنان اداره كل امور مالياتي 
آذربايجان غربي بوده است. ابزارهاي اندازه گيري اين پژوهش دو پرسشنامه فرسودگي شغلي (مزلچ) و 
پرسشنامه مديريت زمان (عزيزي مقدم) بوده است. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داده است كه در 
سطح 0/001 رابطه معني داري بين مديريت زمان و فرسودگي شغلي كاركنان وجود دارد. همچنين كليه ابعاد 

مديريت زمان به غير از بعد نه گفتن با فرسودگي شغلي رابطه معني دار دارند.
ديواندرى(1385) طى تحقيق بر روى 120 نفر از مديران شركت ايران خودرو دريافت كه رابطه معنا دارى 
بين مديريت زمان و خود آگاهى نسبت به زمان در مديران وجود دارد.وى فعاليت ذهنى در جهت خود 
آگاهى نسبت به زمان را براى مديريت زمان گام اول و گام دوم را كسب قدرت و مهارت لازم براى تسخير 
زمان عينى به منظور تغيير شرايط بيرونى مى داند.خود آگاهى نسبت به وجود زمان كه امرى كيفى،نسبى و 

شديدا وابسته به تفاوت هاى فردى است،در احساسات درونى افراد نسبت به  حقايق بيرونى ريشه دارد..
هاشمى زاده(1384)به بررسى رابطه رفتارهاى مديريت زمان و استرس شغلى در سرپرستان بخش هاى 
داخلى و جراحى بيمارستان هاى آموزشى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى شهيد 
بهشتى پرداخت.وى دريافت كه بين تنش هاى شغلى اين سرپرستان با مهارت آنان در رابطه با مديريت زمان 
و اداره آن رابطه وجود دارد.نتايج نشان داد دارا بودن رفتار هاى مديريت زمان سبب كاهش تنيدگى شغلى 
مى گردد.لذا پيشنهاد مى گردد كليه سازمان ها جهت كاهش تنيدگى و در نتيجه ارتقاء كيفيت به برقراى 

دوره هاى آموزشى مديريت مبادرت ورزند
علوى(1384) در تحقيقى به بررسى مهارت هاى مديريت زمان در مديران مدارس شهرياسوج پرداخت.

وى مهارت هاى مديريت زمان را به دو شكل،فردى و سازمانى معرفى كرده و به اين نتيجه دست يافت كه 
بين مهارت هاى فردى مديريت زمان با خودآگاهى همبستگى وجود دارد.اين كارشناس ارشد مديريت 
آموزشى بيان داشت كه علاقه به پر كارى بيش از حد در به كارگيرى اصول مديريت زمان موثر نخواهد 
بود مگر فرد از وجود اين نيازها و شيوه ها و الگوهاى رفتارى آگاهى داشته باشد.وى بيان ميدارد اصلى ترين 
عامل اتلاف وقت،عدم آگاهى افراد از روحيات و خلقياتشان است و از آنجا كه هر فرد با توجه به الگوهاى 
رفتاريش،روش هائى را براى تقسيم وقت خود در نظر مى گيرد،پس خود مى تواند عامل اصلى اتلاف وقت 

محسوب شود.
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مكنريو و همكاران(2009)مطالعه تجربى اثرات آشكار تجربه،خوداثرى،قوه درك بازخورد مديران و 
رهبران روى هوش هيجانى و پيامدهاى يادگيرى آن رابر نمونه 135 نفرى از مديران اقتصادى در يك طرح 
تحقيق گروه كنترل/رفتار انجام دادند.يافته ها بيان مى دارد كه توسعه رهبرى از يادگيرى هوش هيجانى ناشى 
مى شود كه به چندين متغير وابسته است.قوه دريافت بازخورد مديران و رهبران مستقيما با ياد گيرى هوش 
هيجانى مرتبط بود در حالى كه عمل متقابل خود اثر-قوه دريافت باز خورد و خود اثرى-تجربه،پيش گوئى 
كننده هاى يادگيرى هوش هيجانى آنها بودند.يافته ها اظهار مى كند كه مديران زن داوطلبان بهترى براى ياد 

گيرى هوش هيجانى هستند.
بار- آن (2006)با پژوهشى كه انجام داددريافت كه زنان مهارتهاى بين فردى بيشترى نسبت به مردان 
داشتند، اما مردان از ظرفيت درون فردى بالاترى برخوردار بودند، همچنين در اين پژوهش نتايج حاكى از 
اين بود كه هيچ گونه اختلاف مهمى در هوش هيجانى و اجتماعى بين نژاد هاى قومى مختلف در آمريكاى 
شمالى وجود ندارد . بار- آن بيان مى كند: مؤلفه هاى هوش هيجانى و اجتماعى قابل آموزش و يادگيرى مى 

باشند و اين مؤلفه ها با روشهاى آموزش صحيح در زمانى كوتاه قابل پيشرفت هستند .
برين(2007)طى تحقيقى دريافت كليد موفقيت در مديريت زمان،شناسائى و فهم موقعيت هاى بحرانى، 
خود تنظيمى و انعطاف پذير بودن در مقابل اين شرايط است و ميان استفاده صحيح از زمان با انعطاف پذير 
بودن در مقابل شرايط بحرانى رابطه وجود دارد.وى بيان كردبسيارى از مردم ادعا مى كنند كار آنها در 
موقعيت بهتر و نمايان تر است،اما متاسفانه نتايج تحقيقات دلالت بر اين دارد كه اين مسائل به ندرت جواب 
مثبت دريافت مى كنند.همچنين به دليل تاثير برنامه ها و اولويت هاست كه وظائف مهم و اساسى در طولانى 
مدتمورد توجه قرار مى گيرد و مردم سطح بالايى از استرس را تحمل مى كنندو مجبورند وظائف را شناسائى 

و به بهترى نحو انجام دهند..
چارلس(2007)به بررسى رابطه ميان مديريت زمان و آموزش مهارت هاى اجتماعى مديران آموزشگاه ها 
پرداخت. نتايج تحقيق نشان داد ميان مديريت زمان با مهارت هاى اجتماعى و آموزش آن رابطه معنادارى 
وجود دارد.برنامه براى اينكه از نظر اجتماعى معتبر باشد بوسيله 10 سرپرست بيرونى مورد قضاوت قرار گرفت 
و نتايج نشان داد استفاده از 2 سرپرست آموزشگاه،مقدار زمان اختصاص داده شده براى انجام كارها را كاهش 

داده و بدون كاهش كيفيت،ارزيابى خدمات را افزايش داده است..
براگيتى و چرايستل(2007)در مرورى بر روى 32 مطالعه تجربى در مديرت زمان و راهبرد هاى آن در 
طى سال هاى 2004-1982 به اين نتيجه دست يافتند كه بين مديريت زمان و مشاهده،كنترل زمان،رضايت 
شغلى،سلامتى،هوش بين فردى،بهداشت و استرس هاى خنثى ارتباط مثبتى وجود دارد.ارتباط اين مسائل با 
كار و اجراى امور آكادمى هنوز شفاف نشده است .در مورد آموزش مدييريت زمان چنين به نظر مى رسد كه 
باعث مهارت هاى مديريت زمان مى گردد.در مرور اين تحقيقات چندين محدوديت در باب مديريت زمان 
آشكار شده كه مهمترين آنها نبود تعريف جامع از مديريت زمان و بهره بردارى از آن در راه هاى مختلف 

مى باشد.
سنداك (1985) در تحقيقى بر روى 250 سرپرست،چند عمل مديران ارشد كه موانعى را براى سود آورى 
و اعمال مديريت زمان ايجاد مى كنند عبارت از ملاقات هاى غير ضرورى و تقدم هاى مبهم معرفى كرد. او 
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اشاره مى كند مديريت زمان ضعيف در يك سازمان ضررها و ضايعات جبران ناپذيرى را به وجود مى آورد.
براى غلبه بر اين ضررها هر شخصى بايد از مهارت هاى مديريت زمان صحيح آگاه بوده و توانائى مديريت 
صحيح تحولات و تغييرات را براى غلبه بر اين ضررها داشته باشد علاوه بر اين تلف كننده هاى زمان بايد 

تشخيص داده شده و با تلاش همه كارمندان سازمان برطرف شوند.  

فرضيه هاى تحقيق 
1- بين هوش هيجانى و استرس شغلى رابطه وجود دارد . 

1-1 بين خودآگاهى و استرس شغلى رابطه وجود دارد.
2-1 بين خود كنترلى و استرس شغلى رابطه وچود دارد.

3-1 بين همدلى و استرس شغلى رابطه وجود دارد.
4-1 بين مهارتهاى اجتماعى و استرس شغلى رابطه وجود دارد. 

2- بين مديريت زمان و استرس شغلى رابطه وجود دارد . 
3- بين هوش هيجانى و  مديريت زمان با استرس شغلى رابطه چند گانه وجود دارد .

روش پژوهش 
جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كاركنان شركت پالايش گاز بيدبلند اميديه بودند كه در سال 1389 
مورد بررسى قرار گرفتند.نمونه اين تحقيق مشتمل بر 200 نفر از جامعه مذكور بودند كه براي انتخاب آنها از 

روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده گرديد.

ابزار پژوهش
در اين پژوهش به منظور اندازه گيري متغيرهاي مورد نظر از ابزارهاي زير استفاده شده است:

الف ) پرسشنامه هوش هيجانى
ب ) پرسشنامه مديريت زمان

ج  ) پرسشنامه استرس(فشار) شغلى 
الف) پرسشنامه هوش هيجانى

اين آزمون توسط تراويس و گريوز (ويرايش و هنجاريابى حمزه، گنجى، تهران(1384) تهيه شد.) و  چهار 
مهارت خودآگاهى (از سؤال 6-1)، خود مديريتى (7-15)، آگاهى اجتماعى (20-16) و مديريت رابطه 
(28-21) را اندازه ميگيرد.  در اين آزمون 6 گزينه كه براى پاسخ وجود دارد.(هرگز نمره 1، به ندرت نمره 2، 
گاهى نمره 3، معمولاً نمره 4، تقريباً هميشه نمره 5 و هميشه نمره 6) دارند كه در سؤالهاى 6-14-15-20-28 

به صور معكوس نمره گذارى مي شوند. 
پايايى و روايى آزمون: 

براى تعيين اعتبار اين آزمون دانشجويان دوره ى كارشناسى و كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسلامى واحد 
رودهن و ساوه تحت آزمايش قرار گرفته اند.  ضريب پايايى به دست آمده بين نمرات دو نوبت اجرا و براى 
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چهار مهارت تشكيل دهنده ى هوش هيجانى و جمع كل نمرات هوش هيجانى به شرح زير است. 
هوش هيجانى 0/90 و خرده مقياسهاى خودآگاهى 0/73، خودمديريتى 0/87، آگاهى اجتماعى 0/78، 
مديريت رابطه 0/76 بوده و همه ى ضرايب در سطح 0/99 معنى دار و تعداد آزمودنى ها در اين محاسبه 36 
نفر بوده است.  به علاوه آزمون در گروه 284 نفرى ديگرى ( 145 نفر پسر، 139 نفر دختر )، فقط يك بار 
اجرا شده و ضريب پايايى آن با استفاده از آلفاى كرنباخ براى گروههاى پسران و دختران و كل گروه 0/88 
به دست آمده است.  همه ى سئوالات با كل آزمون همبستگى مثبت و معنى دارى دارند.  حذف هيچ يك از 
سئوالات باعث افزايش چشمگير پايايى كل آزمون نمى شود.  همه ى ضرايب به دست آمده در سطح 0/99 
معنى دار است.  براى تعيين روايى اين آزمون به همراه آزمون هوش هيجانى بار ـ اون در يك گروه 97 نفرى 
اجرا شده و ضريب همبستگى 0/68 به دست آمده كه باز در سطح 0/99 معنى دار است.  علاوه بر اين اعتبار و 
روايى آزمون مورد تأييد است.در تحقيق حاضــر، ضرايب پايايي پرسشنامه هوش هيجانى با استفاده از روش 
آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه گرديد كه به ترتيب برابر با 0/83 و 0/78 مي باشد كه بيانگر ضرايب پايايي 

6 را ملاحظه نمائيد). قابل قبول پرسشنامه ياد شده است (جدول 3 ـ

همانطوري كه در جدول 3ـ6 ملاحظه مي شود ضرايب پايايي پرسشنامه هوش هيجانى بين 0/50 تا 0/83 
نوسان دارد.

ب ) پرسشنامه مديريت زمان
 اين پرسشنامه توسط «كوئين و همكاران» طراحى شده است (مقيمى1384). اين پرسشنامه شامل 12 سؤال 
كه به صورت بلى و خير جواب داده مي شوند در اين پرسشنامه تعداد جوابهاى مثبت (بله  ها) در سؤالهاى 2، 3، 
5، 7، 8، 10 و 12 به هر يك از آنها امتياز( 1+ )داده مى شود و سؤالهاى 1، 4، 6، 9 و 11 به سؤالهاى جواب 
منفى (خير  1+) امتياز تعلق مي گيرد. در اين آزمون هر چه امتياز كل بيشتر باشد رفتارفرد با خطوط راهنمايى كه 

در مديريت زمان ارائه گرديد نزديكى دارد. 
در تحقيق حاضــر، ضرايب پايايي پرسشنامه مديريت زمان با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف 
محاسبه گرديد كه به ترتيب برابر با 0/72 و 0/30 مي باشد كه بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه مذكور 

است.
اسماعيل آزغ (1389) در پايان نامه خود با عنوان رابطه هوش هيجانى و مديريت زمان با عملكرد شغلى در 

شاخص آماري
مقياس

ضرايب پايايي
تنصيفآلفاي كرونباخ

0/830/78كل پرسشنامه
0/660/56هوش هيجانى در زمينه خود آگاهى
0/650/50هوش هيجانى در زمينه خود كنترلى
0/630/60هوش هيجانى در زمينه همدلى

0/720/67هوش هيجانى در زمينه مهارتهاى اجتماعى

جدول 3ـ6: ضرايب پايايي پرسشنامه هوش هيجانى در تحقيق حاضر 
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كاركنان مناطق  نفت خيز جنوب (شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى ) از  پرسشنامه مذكور استفاده 
نموده و پايايى آن را با استفاده از روش آلفاى كرونباخ 0/71 و با روش تنصيف برابر با 0/76 گزارش كرده 
اند . همچنين ضريب روايى اين پرسشنامه با استفاده از روش روايى همزمان برابر 0/45 در سطح معنى دارى 
0/001  محاسبه شده است . روايى صورى اين پرسشنامه توسط محقق و اساتيد راهنما ومشاور تاييد و قابل 

استفاده مى باشد. 
ج) پرسشنامه استرس(فشار) شغلى

اين پرسشنامه توسط اورلى و گيردانو طراحى شده است واعتبار وپايايى ان توسط محققين اصلى به ترتيب 
براى اعتبار r=0/4  و پايايى آن به روش تنصيف r = ./75گزارش شده است  ( مقيمى 1384).

اين پرسشنامه شامل 14 سوال چهار گزينه اى به صورت  الف، ب، ج، د  ميباشد كه به ترتيب به هر كدام 
نمره 1، 2، 3،و4 تعلق مى گيرد. خانم شيما پيمان فقيه (1383) در تحقيقى با عنوان بررسى نقش عواملى از 
قبيل ابهام نقش _ تعارض نقش  و محيط فيزيكى در ايجاد استرس شغلى در كاركنان شركت سيمان بهبهان 
از پرسشنامه مذكور استفاده نموده و پايايى  آن را با استفاده از روش آلفاى كرونباخ0/77 و با روش تنصيف 
برابر با 0/82 گزارش كرده اند. همچنين ضريب روايى اين پرسشنامه با استفاده از روش روايى همزمان برابر 

0/43 در سطح معنى دارى 0/001  محاسبه شده است .
در تحقيق حاضــر، ضرايب پايايي پرسشنامه استرس(فشار) شغلى نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 
و تنصيف محاسبه گرديد كه به ترتيب برابر با 0/70 و 0/75 مي باشد كه بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول 

پرسشنامه مذكور است.

روش اجرا
پس از كسب مجوزهاي لازم و مشخص شدن اعضاي نمونه و هماهنگي با مسئولين  ذيربط، طبق برنامه 
ريزي قبلي، محقق پس از حضور اعضاي نمونه در محل مناسب و برقراري ارتباط و كاهش حساسيت 
آزمودني ها راجع به پرسشنامه ها و دلايـل انتخاب آنها در نمونه، توضيحات لازم از سوي محقق راجع نحوه 
تكميل پرسشنامه ها ارائه گرديده و آزمودنى ها اقدام به تكميل پرسشنامه ها نموده اند. از آزمودني ها خواسته 
شد اگر درتكميل پرسشنامه ها با ابهامي مواجه شده از پژوهشگر بخواهند توضيح بيشتري بدهد. در خاتمه از 

همكاري آزمودنى ها تقدير و تشكر به عمل آمد.

روش تحليل داده ها 
به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق از روشهاي آماري زير استفاده شده است :

1ـ روشهاي  آمار  توصيفي مانند محاسبه فراوانى, درصد, ميانگين، انحراف معيار.
2ـ ضريب همبستگي پيرسون
3ـ رگرسيون چند متغيري

4ـ تحليل واريانس چند متغيري (مانوا)
LSD 5- آزمون هاى تعقيبى شفه و
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6ـ روش هاى آلفاي كرونباخ و تنصيف جهت محاسبه ضرايب پايايي
 جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار كامپيوتري «SPSS» نسخه هفدهم استفاده 

شده است. ضمناً براي كليه فرضيه ها سطح معني داري P<0/05 در نظر گرفته شده است. 

يافته هاى پژوهش
هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مديريت زمان با استرس(فشار) شغلى كاركنان 

شركت پالايش گاز بيدبلند مي باشد.
يافته هاي توصيفي اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر 

نمره آزمودني هاي نمونه براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه در جدول 1 ارائه شده اند.

همان طوري كه در جدول 1 مشاهده مي شود در متغـير هوش هيجانى ميانگين و انحراف معيار كاركنان 
به ترتيب 121/79 و 13/03, در متغـير هوش هيجانى در زمينه خود آگاهى 26/09 و 3/49, در متغير هوش 
هيجانى در زمينه خودكنترلى38/80 و 5/25، در متغير هوش هيجانى در زمينه همدلى23/14 و 3/43، در متغير 
هوش هيجانى در زمينه مهارتهاى اجتماعى 33/77 و 144، در متغير مديريت زمان 7/81 و 1/77 و در متغير 

استرس(فشار) شغلى ميانگين و انحراف معيار كاركنان به ترتيب 41/88 و 5/09 مي باشد.
فرضيه اول: بين هوش هيجانى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه معنى دارى وجود دارد.

فرضيه 1ـ1: بين هوش هيجانى در زمينه خود آگاهى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه معنى دارى 
وجود دارد.

فرضيه 2ـ1: بين هوش هيجانى در زمينه خود كنترلى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه معنى دارى 
وجود دارد.

فرضيه 3ـ1: بين هوش هيجانى در زمينه همدلى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه معنى دارى وجود دارد.
فرضيه 4ـ1: بين هوش هيجانى در زمينه مهارت هاى اجتماعى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه معنى 

دارى وجود دارد.

شاخص هاي آماري
تعدادحداكثرحداقلانحراف معيارميانگين  متغيرها

121/7913/0390156هوش هيجانى

200 ه ها
ؤلف
م

26/093/491235هوش هيجانى در زمينه خود آگاهى
38/805/252354هوش هيجانى در زمينه خود كنترلى
23/143/431530هوش هيجانى در زمينه همدلى

33/774/141942هوش هيجانى در زمينه مهارتهاى اجتماعى  
7/871/77212مديريت زمان

41/885/092956استرس(فشار) شغلى

جدول 1 :ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمره آزمودني ها در متغيرهاي تحقيق 
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همانطور كه در جدول 2  مشاهده ميشود بين هوش هيجانى واسترس شغلى كاركنان رابطه منفى وجود 
دارد  r =-0/71   و p<0/0 1) وفرضيه اول تاييد مى گردد. بنابر داده هاى جدول  2   بين هوش هيجانى در 
زمينه خود آگاهى با استرس شغلى رابطه معنى دارى مشاهده نشد.r =-0/03   و P<0/01  بنابراين فرضيه 

1-1 رد شد.
 هوش هيجانى در زمينه خود كنترلى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه منفى معني داري مشاهده مي 
شودp =0/002 و  r = -0/76). بنابراين فرضيه 2ـ1 تأييد مي گردد. به عبارت ديگر، هر چه هوش هيجانى در 

زمينه خود كنترلى كاركنان افزايش مي يابد به همان اندازه استرس(فشار) شغلى آنان كاهش پيدا مى كند.
 بين هوش هيجانى در زمينه همدلى و استرس(فشار) شغلى كاركنان نيز رابطه منفى معني داري وجود دارد 
(p <0/001 وr = -0/66). بنابراين فرضيه 3ـ1 تأييد مي گردد. به عبارت ديگر، افزايش هوش هيجانى در زمينه 

آگاهى اجتماعى كاركنان با كاهش استرس(فشار) شغلى آنان همراه شده است
همچنين بين هوش هيجانى در زمينه مهارت هاى اجتماعى و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه منفى معني 

داري وجود دارد (P<0/01 وr = -/ 67). بنابراين فرضيه 4ـ1 تأييد مي گردد. 
فرضيه دوم: بين مديريت زمان و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه معنى دارى وجود دارد.

همان طوري كه در جدول3 ملاحظه مى شود بين مديريت زمان و استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه 
منفى معني داري وجود دارد (p <0/01 و r = -0/54). بنابراين فرضيه دوم تأييد مي گردد. 

شاخص آماريمتغير ملاك
متغير پيش بين

ضريب همبستگي 
r

سطح معنى دارى
p

تعداد نمونه

لى
 شغ

ار)
(فش

س
ستر

0/710/01-هوش هيجانى ا

200
0/030/01- هوش هيجانى در زمينه خود آگاهى

0/760/002-هوش هيجانى در زمينه خود كنترلى 

0/660/001-هوش هيجانى در زمينه همدلى

0/670/01-  هوش هيجانى در زمينه مهارتهاى اجتماعى 

جدول2ضرايب همبستگي ساده بين هوش هيجانى و مؤلفه هاى آن با استرس(فشار) شغلى كاركنان

متغير ملاك
شاخص آماري

متغير پيش بين
ضريب همبستگي

(r)
سطح معني دارى

P

تعدادنمونه
N

0/540/01200-مديريت زماناسترس (فشار) شغلى

جدول 3 : ضرايب همبستگي ساده بين مديريت زمان با استرس(فشار) شغلى كاركنان 
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با  زمان  مديريت  و  اجتماعى)  مديريتى،آگاهى  ،خود  آگاهى  خود  هيجاني)  هوش  بين  سوم:  فرضيه 
استرس(فشار) شغلى كاركنان رابطه چندگانه وجود دارد.

همان طوري كه در قسمت «الف» جدول 4 ملاحظه مي شود، طبق نتايج حاصل از تحليل رگرسيون با 
روش ورود مكرر، ضريب همبستگي چند متغيري براي تركيب خطى هوش هيجاني و مديريت زمان با 
استرس(فشار) شغلى كاركنان برابر با MR =0/76، و RS =0/57    كه در سطح 0/001 معني دار مى باشد 
.بنابراين فرضيه سوم تأييد مي گردد. با توجه به مقدار ضريب تعيين (RS)، مشخص شده است كه 57 درصد 

واريانس استرس(فشار) شغلى توسط متغيرهاي پيش بين قابل تبيين مي باشد.
چنانچه از نتايج رگرسيون مشخص است متغير خود كنترلى به تنهايى 57درصد از تغييرات استرس شغلى 
را تبيين مى كند .درگام دوم متغير همدلى وارد معادله شد وميران ضريب تبيين به 73 درصد افزايش يافت.در 
گام سوم متغير خود اگاهى وارد معادله شد وضريب تبيين به 76درصد رسيد و در گام چهارم مديريت زمان 

متغير ملاك
همبستگي شاخص آماري

چندگانه
MR

ضريب تعيين
RS

F نسبت
pاحتمال

(β) ضرايب رگرسيون
متغيرهاي
123 پيش بين

لى
 شغ

ار)
(فش

س
ستر

ا

10/710/50F =24/203ـ هوش هيجاني
p<0/001

B=0/71
t =12/50
p <0/001

20/760/57F =11/136ـ مديريت زمان
P<0/001

B =-0/58
t =10 /80
P<0/001

B=-0/30
t =5/90

P<0/001

B  خطاى بر
آورد P F RS MR متغير گام

-0/76** 22/81 0/001 24/279 0/57 0/76 خود كنترلى 1

-0/58**

-0/042** 18/40 0/001 18/267 0/73 0/85 خود كنترلى
همدلى 2

-0/59**

-0/47**

-0/18** 17/36 0/001 89/208 0/76 0/87
خود كنترلى
همدلى

خودآگاهى
3

-0/52**

-0/44**

-0/17**

-0/15**
16/42 0/001 14/184 0/78 0/88

خود كنترلى
همدلى

خود آگاهى
مديريت زمان

4

جدول 4: ضرايب همبستگي چند گانه هوش هيجاني و مديريت زمان
(enter) با استرس(فشار) شغلى كاركنان با روش ورود 

**p <0/001
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به عنوان اخرين متغيرى كه نقش معنى دارى در پيش بينى استرس شغلى دارد وارد شد و ميزان ضريب تبيين 
به 78 درصد رسيد.

متغير مهارت اجتماعى به دليل اينكه نقش معنى دارى در پيش بينى استرس شغلى نداشته است وارد معادله 
پيش بينى نشد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت از ميان متغير هاى پيش بين به ترتيب خود كنترلى ،همدلى 

،خودآگاهى ومديرت زمان بيشترين نقش را در پيش بينى استرس شغلى دارند.

بحث و نتيجه گيرى
هدف پژوهش حاضر بررسى رابطه هوش هيجانى و مديريت زمان با استرس شغلى در كاركنان شركت 

پالايش گاز بيد بلند مى باشد.
فرضيه اول: بين هوش هيجانى و استرس شغلى كاركنان رابطه وجود دارد.

فرضيه 1-1: بين هوش هيجانى در زمينه خود آگاهى و استرس شغلى كاركنان رابطه وجود دارد.
فرضيه2-1: بين هوش هيجانى در زمينه خود كنترلى و استرس شغلى كاركنان رابطه وجود دارد.

فرضيه3-1: بين هوش هيجانى در زمينه همدلى و استرس شغلى كاركنان رابطه وجود دارد.
فرضيه4-1: بين هوش هيجانى در زمينه مهارت هاى اجتماعى و استرس شغلى كاركنان رابطه وجود دارد.

همان طور كه در جدول 2 مشاهده مى شود، بين هوش هيجانى و استرس شغلى كاركنان رابطه منفى معنى 
.( r= -0/71    p<0/01)دارى وجود دارد

 لذا اين فرضيه تائيد مى شود.به عبارت ديگر با افزايش هوش هيجانى،استرس شغلى كاركنان كاهش 
مى يابد.همچنين بين مولفه هاى هوش هيجانى(خود كنترلى،همدلى و مهارت هاى اجتماعى)با استرس شغلى 
كاركنان رابطه منفى معنى دارى وجود دارد.بنابراين فرضيه هاى 2-1و3-1 و4-1 تائيد مى شود و از طرفى 
رابطه معنى دارى بين خود آگاهى و استرس شغلى مشـاهده نشد بنابراين فرضيه 1-1  تاييد نشد (p<0/1و 
r = -0/03).نتايج بدست آمده هماهنگ با يافته هاى اديب راد(1383) و اسدى (1382) است.  تحقيقات نشان 
مى دهد افرادى كه از هوش هيجانى بالايى برخوردارند درارتباطات بسيار موفق تر از ديگران عمل مى كنند 
اين افراد از قابليت عاطفى وخود آگاهى بالايى بر خوردارند و هيجانات خود و ديگران را درك  وبه شكل اثر 
بخشى با آن بر خورد مى كنند ،و نسبت به توانايى هاى خود واقع بين هستند چون سابقه درخشانى در برخورد 
با موقعيت هاى گوناگون دارند .از اين رو توانايى تنظيم وابراز صحيح احساسات در شرايط استرس ،كه به 
منزله رها شدن از بار سنگين هيجانهاى منفى مى باشد را دارند .اين افراد با آرامش خاطربه جوانب موقعيتها 
توجه ميكنند واز اطلاعات به دست آمده براى حل مشكلات استفاده مى كنند وبراى كاهش استرس ها برنامه 
ريزى ميكنند .اين افراد ميتوانند از دانش خود در زمينه احساسات بهره بگيرند و در برخورد با مشكلات و 

حوادث استرس زا  به ارزيابى و حل مسئله مى پردازند  (دهشيرى،1382).
نتايج تحليل رگرسيون براى بررسى خرده فرضيه هاى هوش هيجانى در تبيين استرس شغلى نشان داد 
كه مولفه هاى خود كنترلى،همدلى و خود آگاهى تاثير معنى دارى در پيش بينى استرس شغلى دارند.خود 
كنترلى به عنوان مهم ترين مولفه به تنهائى 57 درصد تغييرات استرس شغلى را تبيين مى كند.اشخاص كار آمد 
در اين حوزه مى توانند از هيجان هاى منفى مثل نا اميدى،اضطراب،تحريك پذيرى اجتناب كنند.اين افراد در 
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زندگى كمتر با مشكل مواجه مى شوند و در صورت بروز مشكل،با سرعت مى توانند از موقعيت مشكل زا و 
ناراحت كننده به شرايط مطلوب باز گردند(گلمن،1998).

اين رفتارها حاكى از آن است كه خود كنترلى بالا در افراد با هوش هيجانى بالا به علت جلوگيرى از قرار 
دادن فرد در موقعيت هاى تنش زا و باز گرداندن سريع **** به شرايط ايده آل و مطلوب مى تواند افراد 
را از استرس محافظت كند**** كه با نتايج تحقيق كارسون(2000)،كياروچى و همكاران(2000)،اديب 

راد(1383)همخوانى دارد.
همدلى يا هوشيارى اجتماعى به عنوان يكى از متغيرهاى مهم در پيش بينى استرس،توانائى شخص در 
تشخيص هيجانات و عئاطف ديگران است.افراد همدل با سر نخ هاى ظريف اجتماعى و تعامل هائى كه بيانگر 
نياز و خواسته هاى ديگران باشد مانوس هستند.اين توانائى علاوه بر اينكه افراد را در برقرارى رابطه و تعامل 
موثر با ديگران يارى مى كند، نتيجه ديگرى نيز در پى دارد كه عبارت است از دستيابى آسان تر و بهتر به منابع 
حمايت اجتماعى كه خود مى تواند نقش بسيار مهمى در حفاظت افراد در برابر مشكلات و از جمله استرس 
ايفا كند.همچنان كه تحقيقات كياروچى و همكاران (2000)نشان دادند افرادى كه تحت تاثير حمايت هاى 
اجتماعى هستند بهتر با استرس و مشكلات ناشى از آن سازگار مى شوند  و خود را از نتايج منفى و آسيب 

زاى آن حفظ مى كنند.
اگرچه نتايج تحليل همبستگى پيرسون نشان داد كه خود آگاهى همبستگى معنى دارى با استرس شغلى 
ندارد ولى نتايج رگرسيون نشان داد كه اين مولفه از هوش هيجانى نيز به عنوان يك متغير تعديل كننده نقش 
معنى دارى در پيش بينى استرس شغلى ديگران دارد.آگاهى از هيجانات خود از نظر گلمن (1998)محور 
اصلى هوش هيجانى است.از مهم ترين ويژگيهاى افراد اين قابليت مهارت بيشتر در كنترل و هدايت وقايع 
زندگى است،توانايى كنترل و نظم بخشى به احساسات و هيجانات خود در اين افراد مطابق تحقيق كياروچى 
(2000)رابطه معكوسى با افسردگى ، ...و نا اميدى دارد و اين افراد با افكار خوش بينانه تر و اميدوارانه ترى به 
استرس و وقايع ناگوار پاسخ مى دهند و همين امر ممكن است توجيهى در تاثير اين مولفه هوش هيجانى در 

تعيين استرس شغلى باشد.
فرضيه دوم_بين مديريت زمان و استرس شغلى كاركنان رابطه وجود دارد، همان طور كه در جدول 3 
مشاهده مى شود بين مديريت زمان و استرس شغلى رابطه منفى معنى دارى وجود دارد ،بنابراين فرضيه دوم 
تاييد ميگردد.به عبارت ديگر با افزايش مديريت زمان،استرس شغلى كاركنان كاهش مى يابد . اين يافته با 
پژوهش هاى قبلى چون باعزت و اديب راد (1383)مطابقت دارد مديريت زمان مى تواند از طريق حذف 
عوامل استرس زاى زمانى، استرس شغلى را كاهش دهد. انجام كار زياده از حد و فقدان كنترل،بزرگ ترين 
منابع استرس زاى زمانى هستند .براى كنترل موثر زمان و حذف عوامل استرس زاى زمانى،مديريت زمان با دو 
دسته مهارت ايفاى نقش مى كند : يك دسته آن ها بر استفاده كارآمد از اوقات روز تاكيد مى كند و دسته 
ديگر بر استفاده از زمان در بلند مدت تمركز دارد. به طور كلى يافته هاى پژوهشى بيانگر اهميت نقش هوش 

هيجانى و مديريت زمان به عنوان مهار كننده هاى استرس شغلى در محيط كار هستند. 
فرضيه سوم:بين هوش هيجانى و مديريت زمان با استرس شغلى رابطه چند گانه وجود دارد.

همانطور كه در جدول 4 مشاهده مى شود كهMR =0/76 وRS =0/57 در سطحP<0/001معنى دار است. 
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بنابراين فرضيه سوم تاييد مى شود. با توجه به مقدار ضريب تعيين(RS)، مشخص شد 57درصد واريانس 
استرس شغلى توسط متغير هاى پيش بين قابل تبيين مى باشد و همچنين ميتوان گفت كه از بين  متغيرهاى پيش 
بين به ترتيب متغيرهاى خود كنترلى ، همدلى، خودآگاهى و مديريت زمان بيشترين نقش را در پيش بينى 
استرس شغلى دارند. . اين يافته با نتيجه تحقيق دهشيرى(1382) در پژوهشى با عنوان ”بررسى رابطه هوش 
هيجانى و مديريت زمان با استرس شغلى معلمان مقطع متوسطه“ كه نتيجه گرفته بود كه هوش هيجانى و 

مديريت زمان به طور معنى دارى استرس شغلى معلمان را پيش بينى مى كند همسو مى باشد.
جدول 4 نتايج تحليل رگرسيون چند گانه مربوط به هوش هيجانى (خود آگاهى ،خود كنترلى ، همدلى و 
مهارتهاى اجتماعى ) و مديريت زمان با استرس شغلى را با روش مرحله اى نشان مى دهد طبق نتايج حاصل 
از تحليل رگرسيون با روش مرحله اى ، از ميان متغير هاى ذكر شده براى پيش بينى استرس شغلى به ترتيب 
متغيرهاى خود كنترلى ،همدلى ،خود آگاهى ومديريت زمان بيشترين نقش را در پيش بينى استرس شغلى 

دارند وساير متغيرها نقشى در پيش بينى استرس شغلى ندارند .
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Abstract
Present research is about finding out the relationship between emotional intelligence and time man-
agement with job stress among the workers of Bid Boland refinery. For this research 200 workers 
have been chosen randomly. Tools for the research consist of job stress questionnaire, emotional 
intelligence and time management. Regression results show that emotional intelligence and time 
management meaningfully approves job stress. These two variables approve the job stress variation 
by 75%. Also among the emotional intelligence matters, self-control, harmony and self-awareness 
and time management play meaningful roles in prediction of job stress.

Keywords:   emotional intelligence, time management, job stress
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